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 1394تابستان ي دوم، شماره،ششمتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  در متون كهن طبي  "تقطير البول"تبيين 

  كدام يك؟ قطره قطره آمدن يا تكرّر ادرار
  

  ، هـنژاد ، محمد كماليد، اسماعيل ناظمج، زينت قنبريبفتانه هاشم دباغيان ،الف،فاطمه نوجوان
  * وروشنك مكبري نژاد

  
  تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران، مكمل، اسلامي و طباريخ پزشكي، سسة مطالعات تؤم الف

  تهران دانشگاه علوم پزشكي ايران، مكمل، اسلامي و طباريخ پزشكي، سسة مطالعات تؤماستاديار،  ب
  تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه زنان و زايمان،استاد  ج
  تهران، دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكدة طب سنتي،استاد  د

  تهران بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه داروسازي، دانشكدهمربي  هـ
 استاديار دانشكده طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهرانو

  

  چكيده
زاي فـراوان بـر روي    سازي و دفع ادرار را با مشكل مواجه سـاخته و آثـار بيمـاري    اختلال در عملكرد سيستم ادراري تحتاني، روند طبيعي ذخيره :سابقه و هدف

ي مثانـه و  ها بررسي رويكرد قدما به بيماي. آيد سلامت جسمي و رواني مبتلايان گذاشته و امروزه از مشكلات اساسي در حوزة سلامت و بهداشت به حساب مي
مقدمة اين امر، تبيين و روزآمدسازي مفـاهيم  . اي را در نحوة مواجهه و درمان اين مشكلات به روي درمانگران و بيماران بگشايد تواند باب تازه علايم ادراري مي

آن را ذيل مبحث مربوط بـه اخـتلال عملكـرد    تقطير البول از جملة اصطلاحات طبي است كه قدما . و اصطلاحات طبي ذكرشده در متون معتبر و كهن طبي است
. اي است، داراسـت  اللفظي خود كه ادرار قطره دهد كه اين اصطلاح، مفهوم طبي فراتري از معناي  تحت مطالعة متون نشان مي. اند سيستم ادراري تحتاني ذكر كرده

  .  لذا بر آن شديم تا به تبيين آن بپردازيم
تمـام مطالـب مربـوط بـه تعريـف      . البول در كتب طبي مرجع مطالعـه شـد   مثانه و اختلالات عارض بر بول با تمركز بر تقطيرمباحث مربوط به  :ها مواد و روش

بنـدي شـد و در    بندي و دسته هاي به دست آمده در نهايت جمع آوري شد و مورد تجزيه و تحليل محتوايي قرار گرفت، يافته تقطيرالبول و اسباب و علل آن جمع
  .تحليلي به رشتة تحرير درآمد- مقالة مروريقالب اين 

قطره آمدن ادرار باشد، به معناي تكرّر ادرار است و علل به  ها حاكي از آن است كه شايد بتوان گفت تقطيرالبول، بيش از آنكه به معناي قطره نتيجة بررسي :ها يافته
ت بول يعني مثانه و عضلة موجود در گردن مثانه و يا ناشي از مشاركت اعضاي ديگر بـا مثانـه   وجود آورندة آن يا ناشي از بول به عنوان مادة دفعي، يا ناشي ازآلا

  . است
البول همراه باشد كه در اين صورت، علّت به وجـود آورنـدة هـر     البول، عسرالبول و سلس تواند با علايم ديگر ادراري از جمله حرقت تقطيرالبول مي :گيري نتيجه

  . شود اي دفع مي تقطيرالبول بيشتر ناشي از علل عسرالبول است كه ادرار به شكل قطره. شود يجاد تقطيرالبول نيز مييك از اين علايم موجب ا
  .البول، سيستم ادراري تحتاني اي، تكرّر ادرار، عسر تقطيرالبول، ادرار قطره :ها كليد واژه

  

  

  :مقدمه
درك عميق متون كهن طبي و استخراج نسخ درماني بعضـاً  
ل و حتـّي جـايگزين، نيازمنـد بـه        مجرّب به عنوان طـب مكمـ
روزآمد كردن و تبيين اصطلاحات و مفاهيم طبي بـه كـار رفتـه    

در راستاي سلسله مطالعات مربوط به علايم . در اين متون است
مثانه و (حتاني ادراري ناشي از اختلال عملكرد سيستم ادراري ت

از منظر طب سنّتي، در ايـن مقالـه بـه بحـث دربـارة      ) پيشابراه
اصطلاح تقطير بول كه در كتب طبي موجود از قـرون مختلـف   

 93دي  : افتيدر خيتار

 93بهمن : تاريخ پذيرش
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  ... در "تقطير البول"تبيين  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  ---  98

بديهي است تبيين دقيق ايـن  . پردازيم به آن اشاره شده است مي
پژوهـان و علاقمنـدان درمـان     اصطلاح، كمك شاياني به دانـش 

م ادراري بـا رويكـرد طـب سـنتي     هاي مربوط به سيست بيماري
آنچه پيش از همه از اصطلاح تقطيرالبول به ذهـن  . خواهد كرد
ا بـر اسـاس        متبادر مي شود، قطره قطـره آمـدن ادرار اسـت، امـ

شواهدي از متون طبي قديم معناي ديگـري بـراي تقطيرالبـول    
امروزه قطره قطره آمـدن  . شود و آن تكررّ ادرار است مطرح مي

چه هنگام ارادة بيمـار بـراي ادرار كـردن و      dribblingادرار يا 
و چـه   ) (post voiding dribblingچه در انتهاي ادرار كـردن   

صــورت  هنگــام خــارج شــدن از ســرويس بهداشــتي گاهــاً بــه
كننـده   غيرارادي از مشكلات پيچيده و آزاردهندة بيماران مراجع

  . هاي ارولوژي است به درمانگاه
نيـز از شـكايات شـايع و     (frequent voiding)تكـررّ ادرار  

هاي  از آنجا كه طب امروزي با چالش. ناخوشايند مبتلايان است
فراوان در ارزيابي و درمان تمام موارد ذكرشده مواجه است بـر  

ي   كـه از   "تقطيرالبـول "آن شديم تا به تبيين اصطلاح كهن طبـ
  .ازيمقرابت بيشتري با موارد ذكرشده دارد بپرد نظر مفهوم لغوي

  
  :ها مواد و روش

مباحث مربوط به مثانه و اختلالات عارض بر بول با تمركز 
ي مرجـع از جملـه كامـل     الصـناعه،    بر تقطيرالبول، در كتب طبـ

نسخة عربي قانون بوعلي سـينا و ترجمـة فارسـي آن، اكسـير،     
الاسباب و العلامات و طب اكبري از  ذخيرة خوارزمشاهي، شرح

براي يافتن مطالب بيشـتر، از  . مطالعه شدروي متن اصلي كتب 
تقطيــر بــول، . افــزار جــامع طــب ســنتي نيــز اســتفاده شــد نــرم

هايي بودند كـه در   تقطيرالبول و كلمة تقطير به تنهايي كليدواژه
تمام مطالب مربوط به . افزار، مورد جستجو قرار گرفتند اين نرم

ورد آوري شد و م ـ تعريف تقطيرالبول و اسباب و علل آن جمع
هاي به دسـت آمـده    تجزيه و تحليل محتوايي قرار گرفت، يافته

بندي شـد و در قالـب ايـن مقالـة      بندي و دسته در نهايت جمع
  .تحليلي به رشتة تحرير درآمد-مروري
  
  
  

  :  ها و بحث يافته
اصطلاح تقطير بول كه معادل فارسي قديم آن چكميـزك و  

 ـ  ) 1(يا چكيدن كميـز اسـت،    ول و تقطيـر  از دو كلمـة عربـي ب
بول به معنـاي ادرار و تقطيـر، مصـدر بـاب     . تشكيل شده است

معناي نزديك به ذهـن  . از ريشة قطَرََ است) ثلاثي مزيد(تفعيل 
آن جسمي را تبخيـر   ةوسيل هكه بكلمة تقطير، همان عملي است 

 مايع شـود تبديل به ند تا كن و بخارهاي حاصل را سرد مي كرده
  ).2،3(است  قطره چكانيدن قطرهو معناي ديگر تقطير، 

ريشة اين كلمه كه  قَطرََ است غير از قطـره قطـره جريـان     
داشتن يك مايع، معاني مختلف ديگري نيز دارد از جمله، پشت 

كـردن و يـا نزديـك     سر هم قطار كردن يك شيء و يا به صف
و اتفّاقا باب تفعيـل  ) 4(كردن اشياء به هم بر اساس نظم واحد 

از آنجا كه از ديگر . اين ريشه  بيشتر به همين معاني اخير است
كاربردهاي باب تفعيل، بيان كثرت و مبالغه و نيز تدريجي بودن 

شود كه آيا معنـا و مفهـوم    يك شيء است، اين سؤال مطرح مي
توانـد   تقطير بول غير از چكيدن و قطره قطـره آمـدن ادرار مـي   

  پشت سر هم ادرار كردن يا همان تكررّ ادرار باشد؟ 
قطير بول را در منابع معتبر كهن جهت پاسخ به اين سؤال، ت

هـا و كتـب مربـوط بـه      طبي از جمله كتب مربوط بـه بيمـاري  
  . اصطلاحات طبي جستجو كرديم
طـور دقيـق شـرح دهـيم بايـد       براي آنكه يك بيماري را به

تعريف آن بيماري، اسباب و علل بـه وجـود آورنـدة آن و نيـز     
  . خوبي بدانيم ها و علامات آن را به نشانه
ب كتـب طبـي بـيش از آنكـه بـه تعريـف تقطيـر بـول         اغل

اند و البتهّ  بپردازند، مستقيماً به علل به وجود آورندة آن پرداخته
تعاريفي هم كه از آن ارائه شده است بعضاً گنـگ و نـامفهوم و   

  . بعضاً با يكديگر متفاوت و مغاير است
  :تعريف تقطير بول.1

 :خروج غيرارادي بول: 1,1

، )5) (ق.ه 4ق (الطـب   المتعلمين في هدايه اخويني در كتاب
، زهــراوي در )6) (4ق (الملــوكي  زكريــاي رازي در الطــب 

، تقطيـر بـول را   )7) (5و4ق(التصريف لمن عجز عـن التـأليف   
كـه  ) 8) (4ق (كتـاب التنـوير   . اند دفع غيرارادي بول ذكر كرده

شرح اصطلاحات طبي است و دو كتـاب طـب روايـي الـوافي     
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  نوجوان و همكاران           

  99 ---  1394، تابستان ي دوم شماره، سال ششم  

و الاسماء و العالم بحار الانـوار  ) 11،9ق (كاشاني نوشتة فيض 
نيز تقطيـر بـول را   ) 10، 14ق(نوشتة علامه محمد باقر مجلسي 

  .اند اراده خارج شدن بول برشمرده بي
) 12ق (القـاموس   العـروس مـن جـواهر    نامة عربي تاج لغت

نامة  لغت. داند ، تقطير بول را معادل عدم استمساك بول مي)11(
ا نيز پيوسته روانگي بول و عدم كنترل بول را بـه  فارسي دهخد

  .كند نقل از كتب طبي ذيل معناي تقطير بول ذكر مي
  :خروج قطره قطرة بول: 2,1

الأعراض كه شـرح كتـاب حـدودالأمراض     در كتاب فصول
  ):12(حكيم ارزانى است چنين آمده 

تقطير البول آن است كه به سببي از اسـباب، بـول قطـره    " 
قطره آمـدن چيـزى    چه تقطير در لغت به معنى قطره  قطره آيد،

  ".آمده
چكميـزك را معـادل   ) 11ق (فرهنگ فارسي برهـان قـاطع   

داند  فارسي اصطلاح عربي تقطيرالبول دانسته و آن را مرضي مي
  ).13(چكد  قطره مى كه بول آدمى و حيوانات ديگر قطره

نيـز چكميـزك،   ) 13ق (در فرهنگ انجمـن آراي ناصـري   
  ).14(شود  قطره چكيدن ادرار و معادل تقطير بول ذكر مي قطره

بـه  ) گياهان دارويى(المعارف طب سنتى  كتاب معاصر دايره
نقل از ميرزا حيدر علي، چكميزك را معادل  تقطيرالبول دانسته 

قطـره بـول    آن است كه قطـره   تقطير بول": كند و چنين بيان مي
قطـره   كتاب قطره و در جاي ديگري در اين) 15( ".خارج گردد

معـادل تقطيرالبـول در نظـر    ) strangury(آمدن پيشاب و حتي 
  ).16(گرفته شده است 

 :تكررّ ادرار: 3,1 

تقطير بول در شرح فصول بقراط نوشته ابـن نفـيس چنـين    
يعني ) 17(".هو أن يخرج قليلا قليلا في مرات كثيرة"ذكر شده 

ر دفعات زيـاد  كم و د صورت كم تقطير بول آن است كه ادرار به
اين تعريف، خروج كم ادرار و همزمان متعدد بـودن  . دفع شود

 .شود دفعات دفع ادرار را شامل مي

خروج سـريع و متـواتر ادرار ذيـل تقطيـر بـول در كتـاب       
مراّت كثيـر و  . المرشد أو الفصول زكرياي رازي ذكر شده است
  ).18(رساند  اصطلاح متواتر معناي تكررّ ادرار را به ذهن مي

، )12ق (در كتــاب كشــاف اصــطلاحات الفنــون و العلــوم 
تقطير بول، خروج مقادير اندك بول در دفعـات زيـاد و تحـت    

  ).19(شود  كنترل اراده ذكر مي
مرحوم شرفكندي، برگردانندة نسخة عربي قانون به فارسي، 
 تقطير بول را به چكميـزك و تكـررّ ادرار ترجمـه كـرده اسـت     

)20.(  
 *::و استرسال بول * بين عسرحالتي ما: 4,1

ي از جملـه قـانون      اين تعريف، در اغلب كتب مشـهور طبـ
 . شود بوعلي سينا و اكسير اعظم ذكر مي

را  "تقطيرالبـول "الجـواهر   محمد ابن يوسف هروي در بحر
هو أن يخرج قليلًا قليلًا في مـرات كثيـرة   ": كند اينگونه ذكر مي

و چنين  "لعسر و الاسترسالمع الإرادة المطلقة و هي حالة بين ا
برون آمدن بول اندك اندك بارهـا بـا اراده و آن   ": دهد ادامه مي

   .)21( ".حالتي است بين عسر و استرسال 
، حالتى است ميـان عسـرالبول و جريـان آن    " تقطير البول"
اين تعريفـي اسـت    ". شدت و دشوارى اراده، قطره برآمدن به بى

 .)22( رده شده استآو) 12ق(كه در قرابادين كبير

كـه از  ) 14ق( تعريف تقطير بول در كتـاب اكسـير اعظـم    
  :هاي مفصل در حوزة معالجات است، چنين آمده جمله كتاب

فرق عسر .  حالتي است ميان احتباس بول و استرسال  آن "
و تقطير بول با سلس البول آنست كه در عسر البول خروج بول 

سل و به ارادة مطلقه باشـد  به دشواري بود مع ذلك خارج مستر
ود و در اكثـر امـر     و در سلس البول خارج به غيرارادة مطلقه بـ
ا تقطيـر البـول آنكـه      مسترسل يا عقب بول مسترسل باشد و امـ

  .)23(".خروج او اندك اندك بود مع ارادة مطلقه 
الدين محمود شيرازي، در كتـاب مفـردات و معالجـة     قطب
هـو ان  "حـالتي مـابين عسـر و     ، تقطير بـول را )8ق(الأمراض 

و "يكون خـروج البـول بعسـر فيكـون الخـارج بـارادة مطلقـا        
البول في الاكثـر مسترسـلا او عقيـب      هو ان يكون"استرسال و 

  ).24(داند  مي "بول مسترسل بغير ارادة مطلقه
اندك بول تحـت   دهد كه تقطير، خروج اندك و توضيح مي 

ادي بـول حتّـي اگـر در    اراده است و هرگونه خارج شدن غيرار
  .البول است مقادير اندك باشد، تقطير بول نبوده و از انواع سلس
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 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  ---  100

گويد كه تقطيـر بـول آنسـت كـه      محشي شرح الاسباب مي
اندك و با ارادة مطلقه و ناشي از آفت در بول  خروج بول اندك

البـول   اندك و غيرارادي خارج شود سلس باشد و اگر بول اندك
و اگـر آن بـه   "دارد  و در ادامه بيـان مـي    است و نه تقطير بول

سبب امر متعلق به بول نبود بلكه بول كننده آن به اختيار خـود  
  )25( " .كند البته آن مرض نبود قطع نظر از تقطير بول

قرشي نيز در كتاب شرح قانونش براي تقطيرالبول دو شرط 
  مرضي بودن. 2ارادي بودن . 1داند  را ضروري مي

كم بول در غياب علـل ايجادكننـدة    خروج كم به نظر او اگر
آن و تنها به خواست فرد صورت گيرد اصلا مرض به حسـاب  

  . آيد نمي
قطـرة بـول    تواند مبادرت به دفع قطـره  از آنجا كه بيمار نمي

رسد منظور از جملة بـالا، دفـع    صورت ارادي كند به نظر مي به
غيـر مرضـي   مكررّ ادرار توسط فرد به دليل عادت و يـا دلايـل   

در ايــن مــوارد تقطيرالبــول، بيمــاري محســوب  . ديگــر اســت
  .  شود نمي

ابن نفيس در شرح قانون ابن سينا آفات عارض در بـول را  
  ).26) (1شكل (داند  منحصر به هفت جنس مي

به اين ترتيب كه يا حجم بول طبيعـي اسـت و يـا طبيعـي      
است كـه  در حالت اول يا خروج آن به غير ارادة مطلقه . نيست

است و يا خروج آن با اراده است كه اگر همراه با 1سلس البول 
است و اگـر همـراه بـا الـم نباشـد، امـا        2الم باشد حرقت بول

اسـت و اگرخـروج آن بـا     3خروج آن با عسر باشد عسر بـول 
عسر همراه نباشد ولي دفعات خروج آن بـيش از حـد طبيعـي    

 5از مقدار طبيعـي گاه حجم بول بيش . است 4باشد، تقطير بول
و گـاه  ) آنوري و يا اُسر بـول  (  6است و گاه بولي وجود ندارد

و ) اليگـوري .       (اسـت  7حجم بول كمتر از مقـدار طبيعـي   
  . تراكيب دو گانه و سه گانة اينها با هم نيز وجود دارد

افزايش دفعات دفع در ازمان متقاربه و اصطلاح دفع متواتر 
. بول در اين كتاب ذكر شده است نيز ضمن شرح اسباب تقطير

رسد كه تقطيـر بـول از نظـر وي يعنـي تكـررّ       چنين به نظر مي
  . ادرار

چنانچه بيان شد، گاه يكي از چهار تعريف ذكرشـده بـراي   
شود و گاه تركيبي از اين چهار تعريف براي تقطير بول ذكر مي

 براي اينكه معلوم شود تقطير بول بـه . رودتقطير بول به كار مي
كدام يك از معاني گفته نزديك است به ذكر علـل ايجادكننـدة   

  .پردازيم آن مي
  : علل تقطيرالبول.2

علل بـه وجـود آورنـدة تقطيرالبـول در كتـاب مفـردات و       
  :الأمراض، به طور مبسوط شرح داده شده است معالجه

الدين محمـود   كتاب مفردات و معالجةالأمراض نوشتة قطب
، در واقـع ادامـة كتـاب    8و اوايل قرن  7شيرازي در اواخر قرن 

تحفة سـعديه  . ديگري از اين نويسنده است به نام تحفة سعديه
شرح كلّيات قانون بوعلي سينا است و اين كتاب شـرح مـابقي   

  .كتاب قانون است
  :در اين كتاب علل تقطيرالبول به ترتيب زير ذكر شده است

  :بول: 1,2
يجتمع كثيرا فيضـطر  فلا يمهل الشدة اذاه الى حيث  ": متن

الطبيعه الى دفعه كما يجتمع قليلا قليلا على التواتر و ان لم يكن 
  ارادة 

او لا يصير الطبيعه على دفعة بالتمام دفعه بالاسترسال و لـو  
  ".تكلف الاسترسال و احتمل اذاه خرج بول كثيرا

شود  حدت بول به دو حالت موجب تقطير بول مي: توضيح
نوع بول بر مثانه آنقدر زياد است كه مثانـه   يكي اينكه آزار اين

، پس طبيعت در جهت دفع بول      تحمل ذخيره كردن آن را ندارد
شـود،   كم در مثانه جمع مـي  گونه كه كم آيد و بول را همان برمي

نتيجه آن اسـت كـه مقـادير انـدك     . كند پشت سر هم بيرون مي
حـدتي   گـاه بـول از چنـان   . شـود  بول به طور مكررّ خارج مـي 

برخوردار است كه نيروي دافعة موجود در مثانه بـراي در امـان   
اي بـراي دفـع    راند، حتّي اگر اراده ماندن مثانه، بول را بيرون مي

  . بول در كار نباشد
شود، بـه   حدت بول از طريق ديگري موجب تقطير بول مي

اين طريق كه طبيعت به دليل همين كيفيت حاد بـول قـادر بـه    
كند تـا   ة آن نيست و ادرار را در مقادير اندك دفع ميدفع يكبار

تر متحمل درد شود، ولي اگـر بيمـار سـوزش     مجاري ادرار كم
در واقع منظـور  . شود ادرار را تحمل كند ادرار زيادي خارج مي

اما همين دفع مقـادير انـدك   . ، نه تكررّ آن دفع اندك ادرار است
ر در مثانه و پر شـدن  ادرار موجب باقي ماندن مابقي حجم ادرا
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  نوجوان و همكاران           

  101 ---  1394، تابستان ي دوم شماره، سال ششم  

شـود،   زودتر مثانه و احساس نياز به دفع زود بـه زود ادرار مـي  
  .شود يعني به طور غير مستقيم موجب تكررّ ادرار مي

ذخيرة خوارزمشاهي، قانون ابـن سـينا و اكسـير عـلاوه بـر      
حدت بول، كثرت بول را نيز از اسباب تقطير بـول بـه حسـاب    

شود و  ثانه زود پر و سنگين ميزيرا در اين صورت م. آورند مي
وقتي كه سنگين شد چه فرد ارادة تخلية بول داشته باشد و چه 

علل كثرت . راند نداشته باشد، قوة دافعة مثانه، بول را بيرون مي
ها و  هاي رقيق در بدن و خوردن زياد ميوه بول، افزوني رطوبت

 ـ هاي رطوبت غذاها و نوشيدني ول زا است و البتهّ سبب حدت ب
هـا و   هـا و آشـاميدني   بر اساس ايـن كتـب، مصـرف خـوراكي    

داروهاي گرم و تيز، ورزش سنگين و جمـاع كثيـر، سـوءمزاج    
، مثل كبد و كليه و  گرم ساده يا مادي در اعضاي توليدكنندة بول

گرمي مزاج در كلّ بدن است؛ زيرا ادرار فضلة مايي حاصـل از  
اشد مائيت زايد آن خون است، بنابراين اگر خون حدت داشته ب

  .نيز همان كيفيت را دارد
شده جملة زير از كتاب الحاوي شاهد  در تأييد مطالب گفته

  .)27: (شود آورده مي
كما أن تقطير البول إنما يحدث إذا ألمت المثانة بمـا يـرد   "

عليها من البول أن يجتمع، لكن تدفعه إما لثقله عليها أو لتلذيعها 
  "لها

مثانـه بـراي دفـع ادرار      د قـوة دافعـة  عللي كه موجب ايجـا 
آزار حدت و كثرت بول بـر  . شود حدت و كثرت بول است مي

  . مثانة ضعيف بيش از مثانة سالم است
  

  :ضعف مثانه: 2,2
اما في قوتها الدافعه فـلا يـنهض لـدفع البـول الا اذا      ": متن

اشد اضراره بكثرته فيدفع معه حينئـذ مقـدارا يسـيرا يـزول بـه      
م يعرض عن الدفع لضعفها الى ان يجتمع تارة اخرى و الضرر ث

يشد به الضرر فيعود الى الدفع و هذه الدفعات يكون في اوقات 
متقاربه لان المدفوع في كل مرة قلـيلا لضـعف الدافعـه فيسـرع     
امتلاء المثانه بما يندفع اليها بعد ذلك و اما في قوتهـا الماسـكه   

   "ل يحصل فيهافلا يقدر على امساك كل قليل من البو
  
  

  : توضيح
يكي . شود ضعف مثانه به دو صورت موجب تقطير بول مي

  تواند بـول را بيـرون برانـد    ضعف قوة دافعة مثانه است كه نمي
شود و در ايـن حالـت    پس مثانه به علت كثرت بول متضررّ مي

نيروي دافعة ضعيف در حد رفع ضـرر از مثانـه بـه دفـع بـول      
كند و باز بـه دليـل    ير كمي از بول را دفع مي، اما مقاد پردازد مي

تر اتفّـاق افتـاده و    باقي ماندن بول در مثانه، پر شدن مثانه سريع
كه نتيجة اين امر، نياز به تخلية بول در . شود نياز به دفع پيدا مي

ويـژه اگـر    به. هاي نزديك به هم يا همان تكررّ ادرار است زمان
،  آن را براي دفع بول يـارى  هاى شكم كه با فشردن مثانه عضله
توانند در ضعف شريك باشـند و ايـن نـوع تقطيـر      دهند مي مي

  .آميخته با عسر است
و نيز ضعف قوة ماسكة مثانه از اين جهـت موجـب تقطيـر    

شود كه قادر به امساك و نگهداري بول، حتّي در مقادير  بول مي
زود كند كه منجـر بـه دفـع     اندك نيست در نتيجه آن را دفع مي

  .شود به زود مقادير اندك بول مي
  عضلة حايلِ گردن مثانه: 3,2

در كتب ديگر تقطير بول ناشي از عضلة گردن مثانه به طور 
  : شود به اين ترتيب مجزاّ ذكر مي

اي گرداگرد گردن مثانه قرار گرفته است كـه بـول را    عضله
ه اگر اين عضل. دارد اش نگاه مى در مثانه به واسطة قوت ماسكه

ي و      به تنهايي دچار آسيب حركتي شود يـا دچـار آسـيب حسـ
حركتي با هم شـود و يـا اگـر قـوت آن بـه واسـطة ورم و يـا        
سوءمزاج، ضعيف شود، ديگر قادر به نگاه داشتن بول نخواهـد  
بود و اگر اين ضعف، قوت دافعة مثانه را نيز شـامل شـود، نـه    

و ايـن موجـب    شـود  دارد و نه به قوت دفع مي بول را نگاه مي
اينجا تقطير بول چيزي جدا (شود  تقطير آميخته با عسر بول مي

سوءمزاجي كـه موجـب   ) از عسر بول در نظر گرفته شده است
  .شود اغلب از نوع سرد است ضعف قوت مي

 اعضاي مشارك مثانه 4,2

ضغط ثقل يحتبس في المعا يجاورها فيضيق تجويفها ": متن
يها بل يندفع كل قليل يحصل فيها و لا يتسع لبول كثير يجتمع ف

"  
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  ... در "تقطير البول"تبيين  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  ---  102

هـاي   اثر فشـاري ناشـي از ثفـل محتـبس در روده    : توضيح
مجاور مثانه بر آن و جمع شدن مثانـه كـه بـه آن اجـازة جمـع      

دهد و آن را مجبور به تخلية مقدار  شدن مقادير زياد بول را نمي
  .كند كمي از بول كه در آن جمع شده است مي

ت مثانـه بـا اعضـاي ديگـر دو     تقطير بول ناشـي از مشـارك  
  :حالت دارد
يكى آنكه به دليل اثر فشاري ناشي از ورم موجـود در  : الف

رحم و يا در ستون فقـرات انتهـايي و يـا در رودة مسـتقيم يـا      
ها، مثانه قادر به اتّسـاع بـراي جـا     سنگيني زياد موجود در روده

انـدك  دادن مقادير زياد ادرار در خود نباشد و در نتيجه مقـادير  
  . شود، دفع كند ادرار را نيز كه در آن جمع مي

ورم موجود در قدام رحم چون موجب فشار مثانـه اسـت،   
 ).28(شود  سبب تقطير و عسر بول مي

دوم آنكه اگر عضوي كه بالاى مثانه قرار گرفتـه اسـت   : ب
داراي زخم باشد و چرك و مواد مترشّحة آن از طريق ادرار بـه  

  . مثانه برسد و موجب آسيب مثانه شود
 جرب مثانه 5,2

  جرب في المثانه فيتـاذى مـن كـل قليـل مـن البـول      ": متن
  "يجتمع فيها فلا يمسكه حتى يجتمع منه قدر كثير

گاه علت عدم تحمل بـول زيـاد در مثانـه، جـرب     : توضيح
موجود در مثانه است كه موجب آزار مثانه از مجاورت با بـول  

به همين دليل در بيماران داراي زخم مثانه نيز، تقطيـر  (شود  مي
  ).بول قابل انتظار است

جرب از جنس امراض مركبّ مثانه و از نوع خشـن شـدن   
مادي خبيث در بـدن اسـت    صفايح است و علّت آن سوءمزاج

. شود كه باعث ريزش اين مادة خبيث به جرم و جوف مثانه مي
از آنجا كه مثانه با مائيت زايدي چون بول سر و كار دارد، ابـتلا  

  ). 29(به اين نوع مرض در آن دور از انتظار نيست 
 فقدان حس مثانه  6,2  

يبطـل  فقدان الحس لا على الاستمرار بل يفقد تـارة ف ": متن
الشعور باذى البول فلا يقتضى من الدافعه الدفع و يحدث تـارة  
فيدرك الحاسه اذى البول فيحرك الدافعه الى الدفع كما يعرض 

 ".للمبرسهين

فقدان حس گاه به گاه و نه دايمي مثانه نسـبت بـه   : توضيح
وقتـي مثانـه   . آزار بول مانند آنچه در مبرسهين ؟ اتفّاق مي افتد

احساس نكند، قوة دافعـة موجـود در آن نيـز    حس دفع بول را 
  . شود براي دفع ادرار برانگيخته نمي

 برودت زياد 7,2

و يكون التقطير لبرد كثيرا لان الدفع حركه و هي انما ": متن
يقوى بالحرارة و لان البرد يقبض و يكثف فلا يسترخي العضلة 

عـة  التي على فم المثانه و لا يجد البول سـبيلا الـى الخـروج دف   
  "بالتمام حتى يحدث منه السلس

زيرا كـه دفـع   . گاه علتّ تقطير برودت شديد است: توضيح
شود، در حـالي كـه    نوعي حركت است و با حرارت تقويت مي

سرما و برودت قابض و مكثفّ است و مانع از استرخاء عضـلة  
توانـد   پس بول نمـي . شود مي) طي فاز تخلية ادرار(دهانة مثانه 

  .ج بيابدراهي براي خرو
بـرودت  . مضرتّرين كيفيت براي قوة دافعه بـرودت اسـت    

  .نوعي حركت استشود كه  باعث بطلان فعل قوة دافعه مي
در كتب ديگر ذيل اسباب و علل عسـر البـول    6و  5مورد  

شود و منظور نويسـنده از بـر شـمردن آنهـا بـه عنـوان        بيان مي
اي ادرار اسـت   قطرهاسباب تقطير البول، پوشاندن معناي خروج 

  .و با مفهوم تكررّ ادرار، مناسبتي ندارد
، )6ق(بر اساس كتاب الكليات في الطب نوشتة ابـن رشـد   

عسر بول يا ناشي از اختلال در فعل قوة دافعـه بـه دليـل سـدة     
موجود در مثانه مثل خلط غليظ و دم جامد يا سنگ است و يـا  

  . ناشي از ضعف خود قوة دافعه
قطير بول را ناشي از افراط قوة دافعـه در مثانـه   اين كتاب ت

داند و اين افراط يا به دليل وجود قرحـه در مثانـه و يـا بـه      مي
رسد در اينجا  به نظر نمي). 30(دليل كيفيت لذاّع در ادرار است 

بلكـه منظـور   . منظور از تقطير بول قطره قطره آمدن ادرار باشـد 
ت لذاّعـه در    نياز به تخلية مكررّ ادرار است چون ب ه دليـل كيفيـ

پـذير نبـوده،    بول و يا زخم مثانه، تحمل ادرار براي مثانه امكان
در واقـع  . پـردازد  قوة دافعة مثانه زود زود بـه تخليـة ادرار مـي   

ضعف قوة دافعه منجر به عسر بـول و تقطيـر بـول بـه معنـاي      
شـود و افـزايش قـوة دافعـه كـه از اسـباب        خروج كم بول مي
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  نوجوان و همكاران           

  103 ---  1394، تابستان ي دوم شماره، سال ششم  

ل  است منجر به تقطير بول به معناي خروج زود به حرقت البو
  .شودزود يا همان تكررّ ادرار مي

نويسندة ايـن كتـاب خـروج بـول بـدون اراده را بـه دليـل        
  . داند استرخاء عضلة محيط به عنق مثانه مي

؛ تقطير بول به معنـاي  )4ق (دركتاب القولنج زكرياي رازي 
مـتن كتـاب   . شده است تكررّ ادرار و از انواع عسر بول شمرده

  :چنين است
كلمة عسر البول تعني ان المريض لا يستطيع إفراغ مثانتـه  "

اما بجهد، او ببطء، او بتأخرّ، و إما على عـدة  : بشكل طبيعي، بل
  .)31( ") تقطير البول(دفعات 

بدون اينكه )  4ق(الصناعه  علي ابن عباس اهوازي در كامل
بپـردازد؛ بـه ذكـر اسـباب و     به تعريف علـل حـادث در مثانـه    

رسـد، وي تقطيـر بـول را     به نظـر مـي  . كند علامات، بسنده مي
زيرمجموعة عسر بول دانسته و بول حاد لـذاّع را سـبب اصـلي    

  .)32(دانسته است  آن مي
  :آورد نويسنده مفردات و معالجة امراض در ادامه چنين مي

ضـله  فحدوثه من البرد انما هو لانه يضـعف المثانـه و الع   "
الماسكه و القوة الدافعه و يحبس الفضول الحـاده عـن التحلـل    
لتكثيفه الجلد و منعه العرق و لهذا يعـرض التقطيـر فـي الشـتاء     

  ".بسبب برد الهواء
حدوث تقطير البول به دليل سرما، ناشـي از ايجـاد   : توضيح

موجـود بـر   (ضعف توسط اين كيفيت در مثانه، عضلة ماسـكه  
دافعه است و نيز سرما باعث حبس فضول و  و قوة) دهان مثانه

ممانعت از تحليل آنها به واسـطة تكثيـف جلـد و منـع تعريـق      
به همين دليل اسـت كـه در فصـل زمسـتان بـه دليـل       . شود مي

  .شود برودت هوا، تقطير عارض مي
علي ابن عباس اهوازي در كامـل الصـناعه در شـرح كـلام     

ييز ذكر كـرده اسـت،   بقراط كه تقطير بول را از امراض فصل پا
كند كه اخلاط مـراري توليدشـده    علتّ اين امر را چنين ذكر مي

در بدن تحت تـأثير گرمـاي هـوا در فصـل تابسـتان، بـه دليـل        
برودت هـوا در فصـل پـاييز در بـدن محـتقن شـده و تحليـل        

پس اگر اين خلط مراري به مثانه بريـزد، تقطيـر بـول    . يابد نمي
رسد منظور از تقطير بول در اينجا  كه به نظر مي. شود حادث مي

  ).33(تكررّ ادرار است 

شواهد ديگر از كتب براي روشن ساختن معنـاي اصـطلاح   
 :تقطير بول

  :ابن سينا در پايان مبحث مربوط به تقطير البول چنين آورده
فمن تقطير البول ما يكون معه عسر، و منه مـا لـيس معـه     "

وجع، و منه ما ليس معه عسر، و من تقطير البول ما معه حرقة و 
ذلك، و يشبه أن يكون أكثر تقطيـر البـول لأسـباب السـلس، أو     

  .)34( ".لأسباب العسر، أو لأسباب الحرقة
ترجمة اين خطوط طبق آنچه مرحوم شرفكندي ذكر كـرده  

  .شود است چنين مي
گاهى چكميزك همراه با دشوار شاشـيدن اسـت و گـاهى    "

ممكن است درد و آزار و  .ممكن است با دشوار شاشيدن نباشد
سوزش همراه چكميزك باشد و ممكـن اسـت درد و سـوزش    

نمايد كه اكثـرا چكميـزك سـببش     چنان مى. همراه نداشته باشد
همان سبب روان شـدن بـول، بـدون اراده انسـان باشـد، يـا از       
دشوار شاشيدن سرچشمه گيرد و يا سببش همان سبب سوزش 

  .)20( "بول باشد
توانـد بـا ديگـر     به عنوان يك عرض ميتقطير بول : توضيح

اعراض از جمله عسر بول، حرقت يا وجع بول و حتّـي سـلس   
  . البول همراه باشد يا نباشد

شايد بتوان گفت منظور از اصطلاح تقطير البول كه در متون 
ويژه در بخش معالجات به كراّت، به آن اشاره شده  كهن طبي به

در واقع تقطير بـول، دفـع    .است، به طور عام، تكررّ ادرار است
مكررّ ادرار است كه يا ناشي از حدت بول است و يـا ناشـي از   

توانـد ناشـي از انـواع سـوءمزاج      ضعف مثانه مـي . ضعف مثانه
، اما بـيش از همـه، علـّت آن سـوءمزاج سـرد اسـت كـه         باشد

اعضـاي ديگـر   . ويژه قوة ماسكة آن است مضعف قواي مثانه به
تواننـد موجـب    با مثانه بـه دو طريـق مـي   نيز به دليل مشاركت 

يا به دليل وجود قرحه در اعضاي بالاي مثانه . تقطير بول شوند
مثل كبد و كليه كه ريم تند آن از طريق ادرار به مثانه ريخته آن 

آزارد و قوة دافعة مثانه براي دفع آن بـول برانگيختـه مـي     را مي
از جمله ورم . نهاشود و يا به دليل اثر فشاري ناشي از ورم در آ

در رحم به ويژه قدام آن و يا وجود ورم در مقعد و حتيّ ستون 
در ايـن مـوارد   . فقرات پشتي و يا وجود ثفل كثيـر در روده هـا  

. مثانه نمي تواند به اندازة كافي براي ذخيرة ادرار، بـزرگ شـود  
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  ... در "تقطير البول"تبيين  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلّه  ---  104

تقطير بول اگر با سـوزش همـراه باشـد علـّتش همـان اسـباب       
بول حاد بيش از ديگر اسـباب، موجـب    كه. حرقت البول است
علتّ حدت بـول نيـز يـا اغذيـه و اشـربه و      . حرقت بول است

ادوية حاره است و يا سوء مزاج حار در اعضاي مولدّ بول يعني 
  .كبد و عروق آن و كليه و يا سوء مزاج حار در سراسر بدن

به عبارت ديگر، تقطيربول يا ناشي از تندي بول و به نوعي 
زاج گرم و يا ناشي از ضعف قواي مثانه كه اكثراً حاصـل  سوء م

علامـت سـوء المـزاج گـرم و     . سوء مزاج سرد است، مي باشد
تيزى بول، زردى رنگ و گرمى بول و سوزانيدن مثانه اسـت و  
تدبيرهاى گذشته بر آن گواهى مي دهد و علامت سوء المـزاج  
سرد آن است كه بول سپيد و بـى سـوزش اسـت و اگـر سـوء      

مزاج، سرد و ترَ باشد حجم بول نيز زياد مي شود و گاهاً بول ال
هاى گذشـته بـر آن    بى اختيار بيرون مي آيد و تدبيرها و احوال

  .گواهى مي دهد
  :رويكردهاي ديگر حكما به تقطير بول

در كتاب شرح الاسباب و علامات، تقطير بول، عنوان يـك  
اينكه به فصل مستقل ذكرشده و نفيس ابن عوض كرماني بدون 

تعريف مستقيم و واضح آن بپردازد؛ علل، علامات و عـلاج آن  
را مطرح مي سازد و در پاورقي اين كتاب، تقطير البول به نقـل  

 strangury. ذكر مـي شـود   stranguryاز قاموس القانون معادل 
همان چيزي است كه در هنگام جستجوي اينترنتي نيـز معـادل   

  .مي شود اصطلاح تقطير بول به شما ارائه
علل تقطير بول را سـه   نويسنده شرح الاسباب و علامات، 

  .)25(چيز مي داند 
  :حدت بول. 1

حدت بول را به اين دليل سبب تقطيرالبول مي داند كه هـم  
و حالتي مابين . احتباس بول حاد مؤلم است و هم استرسال آن

  .   احتباس و استرسال پيش مي آيد و اين همان تقطير بول است
  ضعف جرم و برودت مزاج مثانه. 2

ضعف و برودت مزاج مثانه مثل آنچـه در سـالمندان ديـده    
مي شود و استرخاء عضلة مطيف به آن  را موجب ضعف قوت 
ماسكة مثانه مي داند كه در نتيجه قادر به امساك بول حتـّي در  
مقادير كم نمي باشد و از آنجا كه قوت دافعه نيز ضـعيف مـي   

ه فشردن بول و خـارج كـردن آن حتـّي اگـر مثانـه      باشد قادر ب
  . ممتلي باشد، جز به صورت اندك اندك  نيست

نويسندة كامل الصناعه ، استرخاء جـرم مثانـه را موجـب    { 
احتباس بول و استرخاء عضلة گـردن مثانـه را موجـب سـلس     

پس به نظر مـي آيـد   .كه صحيح به نظر مي رسد. البول مي داند
ف بـر    كه منظور از عضله در اينجا، به احتمال قوي عضلة مطيـ

  }گردن مثانه است 
شارح الاسباب و العلامات در حاشية مبحـث تقطيـر البـول    
ذكر مي كند كه ضعف جرم مثانه و برودت مزاج آن و استرخاء 

نويسنده معتقد است كه مثانه يـك عضـله   (عضلة محيط به آن، 
اراي طيـف  د) بيشتر ندارد و آن هم محيط بر گردن مثانه است 

است به اين صورت كه اگر شديد باشد منجر به سـلس البـول،   
اگر متوسط باشد منجر به بول في الفراش و اگر ضـعيف باشـد   

استرخاء عضله منجـر بـه ضـعف    . منجر به تقطير بول مي شود
حالا اگر ضعف ماسكه شـديد باشـد دفـع    . ماسكة آن مي شود

ه متوسط باشـد  بول بلا اراده در روز و شب و اگر ضعف ماسك
منجر به دفع بول بلا اراده فقط در شب مي شود چـون در ايـن   
صورت، استرخاء عضلة مثانه در حدي اسـت كـه قـوة طبيعـي     
دفع ادرار منجر به خروج بلا شعور ادرار فقـط در خـواب مـي    

ــت اســت  . شــود ــن علّ ــين اي ــف اراده در خــواب مع و . تخفي
كـه  .ل مي شـود اگرضعف ماسكه خفيف باشد منجر به تقطير بو

. به نظر مي رسد، منظوراز تقطير بول در اينجا، تكررّ ادرار است
حالا اگر علاوه بر ماسكه، قوة دافعه نيز متاثرّ شـود تكـررّ ادرار   

) تقطير آميخته بـا عسـر بـول   ( توأم با خروج اندك اندك  ادرار
  .نيز مي باشد

همان اسباب عسر بـول در صـورتيكه سـدة تـام ايجـاد      . 3
  .ه باشندنكرد
از آنجا كه در اين كتاب عسر بول و احتبـاس بـول تحـت     

يك عنوان شرح داده شده اند؛ بعضي علل را موجب سدة تام و 
احتباس بول و بعضي ديگر را موجب عسر همراه با تقطير بول 

  .در نظر گرفته است
نويسندة اين كتاب، هر گونه خروج بول بـلا اراده را حتـّي   

سلس البول بـه حسـاب مـي آورد و نـه      به صورت قطره قطره،
  .تقطيرالبول
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  نوجوان و همكاران           

  105 ---  1394، تابستان ي دوم شماره، سال ششم  

از مجموع چنين دريافـت مـي شـود كـه  نويسـندة شـرح       
الاسباب درتعريف تقطير البول، عسر بول را نيـز مـي گنجانـد،    
مگر در يك جا كه ورم اعضـاي مجـاور مثانـه را اگـر ضـاغط      
گردن مثانه باشند، موجب احتباس بول و اگر مزاحم جرم مثانه 

موجب  تقطير البول مي داند، كه بـه نظـر مـي رسـد در      باشند،
اينجا منظور از تقطير بول، تكررّ ادرار است و نه خـروج انـدك   

البتّه وقتي تكررّ ادرار داريم، به مراتب حجم كمتري . اندك بول
  . از ادرار در هر بار، خالي مي شود

اين كتاب و كتاب طب اكبري تقطير بول را  ناشي از تيزى  
د اكبـر   . يا ضعف ماسكه يا عسر بول مي دانندبول  حكيم محمـ

در قسمت امراض مثانه، يك  12ارزاني در كتاب طب اكبري ق 
فصل را به احتباس بول با عنوان اندر احتباس بـول اختصـاص   
مي دهد، و در پاورقي به ذكر از قـاموس القـانون آن را معـادل    

Retention of urine, suppression of urine    اعـلام مـي كنـد .
احتباس بول اگر مفرط  "وي در ابتداي مبحث ذكر مي كند كه 

] يعنـي حـبس بـول   [باشد به حدي كه هيچ بر نيايد، آن را اُسر 
  ".خوانند] يعني قطره قطره آمدن[گويند وگرنه عسر 

در ابتداي كتاب در فصل بندي محتوا نيز چنين بيـان شـده   
  :است
عنى بند شدن ادرار؛ كـه يـا   در احتباس البول؛ ي: فصل دهم(

  )آيد شود و يا قطره قطره مى كاملا حبس مى
وي در فصل ديگري، تحت عنوان تقطير البول، اسـباب آن  
را عين اسباب سه گانة ذكرشده در شرح الاسباب و العلامـات،  

در تقطير بول؛ كـه در اثـر تيـزى    : فصل يازدهم. ( بيان مي كند
  .)35) (تاس  بول يا ضعف ماسكه يا عسر بول

بر اساس ترجمة شرفكندي از قانون در ابتداي فصل مربوط 
  :به تشريح مثانه، هدف از آفرينش مثانه اينگونه ذكر مي شود

خداوند حكيم  براي مائيت مستحقّ دفع از بدن، مخزن و " 
جايگاهي قـرار داده اسـت تـا ادرار در آن  جمـع شـود و ايـن       

خراج آن به يكبـاره و در  فرصت به انسان داده شود تا اقدام به ا
وقت مناسب نمايد و الّا آدمي، مجبور به دفع متصّل ادرار بـوده  
و هر دقيقه و ساعتي به دفع ادرار سرگرم مي بود، مثـل حـالتي   

  .)36(".كه در فرد مبتلا به تقطير بول اتفّاق مي افتد

تـواتر قيـام الـي     "در شرح ابن نفيس بر قانون، تقطير بول، 
از .  يعني تكررّ حاجـت بـه دفـع ادرار   . ده استگفته ش "البول

جملات بالا از اصطلاح تقطير بول، تكـررّ ادرار برداشـت مـي    
  شود و نه قطره قطره آمدن آن؛

در ذخيره خوارزمشاهى نيز مشابه همين مضمون گفته شده 
 :است كه آورده مي شود

يكى آنكه گرده : و اگر مثانه نبودى از دو چيز چاره نبودى"
رگ بايستى تا آب اندر تجويف او گرد شـدى و ايـن   سخت بز

ها را جـاى   ممكن نبود از بهر آنكه معده و جگر و سپرز و روده
نبودى، و دوم آنكه آب همچنان كه بـه تفـاريق از خـون جـدا     
ميشود به تفاريق دفع بايستى كرد، و مردم بدان سبب هميشه به 

مثانه را از بهر  مبتلا بودى، آفرديدگار تبارك و تعالى  تقطير بول
يكـى آنكـه تـا گـرده بـزرگ      : اين دو مصلحت بزرگ بيافريـد 

و دوم تـا  . نبايستى آفريد تا جاى بر ديگر احشـاء تنـگ نشـود   
و هر كه اندرين دو معنى تامـل  . مبتلا نباشد  مردم به تقطير بول

كند بزرگى نعمت آفريدگار و اثر رحمت او بر خـود بشناسـد،   
  .)37( "نتبارك االله احسن الخالقي

اين متن به خـوبي مـي رسـاند كـه منظـور از تقطيـر بـول        
  .مشغول بودن مدام به دفع بول يا همان تكررّ ادرار است

  
  :نتيجه گيري

به طور خلاصه شايد بتوان گفت كه تقطير بول، تكررّ ادرار 
البتهّ علل به وجود آورندة تقطير بول با علـل بـه وجـود    . است

بـول و حرقـت البـول همپوشـاني     آورندة سلس البول و عسـر  
به نوعي تقطير بول مي تواند با حرقت و وجع، عسـر، و  . دارند

سلس همراه باشد يا نباشد كه اگر با سوزش همراه باشد علّتش 
اگر همراه با دفع بدون ارادة  و. همان اسباب حرقت البول است

ادرار باشد، ناشي از علل سلس البول است و اگر بول علاوه بر 
د دفعات به سختي نيز دفع شود، ناشي از انواع علـل عسـر   تعد

وبيش از همه، در تقطير بول ناشـي از علـل عسـر    . . بول است
اين حجـم كـم   . بول است كه بول به ميزان كم، خارج مي شود

در صورت قوي بودن اسباب موجبة تقطير بول مي تواند حتـّي  
قطره  به نظر مي رسد علامت مرضي. به شكل قطره قطره باشد

كه در مقدمة اين مطالعه ذكر  (dribbling)قطره دفع شدن ادرار 
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شد، بيش از آنكه به مبحث تقطير البول مربوط باشـد بايـد بـه    
طور مبسـوط ذيـل مبحـث عسـر البـول و علـل و اسـباب بـه         

و البتّه هر گونـه دفـع غيـر ارادي    . وجودآورندة آن مطالعه شود
اشد سلس البول به حساب ادرار حتّي اگر به شكل قطره قطره ب

  .آمده و اسباب موجبة خاص خودش را دارد
در تقطير بول غير از مواقعي كه به علّت كثرت بول اتّفـاق   

مي افتد، حجم كل ادراري كه طي يك شبانه روز دفع مي شود 
حال اگر بناست اين حجم ثابـت  . افزايش يا كاهش نيافته است

ه حجم ادرار كمتري طي دفعات مكررّ دفع شود، بديهي است ك
در هر بار دفع مـي شـود؛ شـايد منظـور قـدما از بـه كـاربردن        
اصطلاح تقطير بول پوشش دادن هر دو جنبة اين عارضه اسـت  

  . يعني تكررّ ادرار و همزمان كمي ادرار طي هر بار دفع

ــتجو در فضــاي مجــازي حــاكي از آن اســت كــه        جس
Strangury )بـول در نظـر   معادل لاتـين تقطيـر ال  ) استرانگوري

 )گرفته شده است اما با توجه به مفهـوم ايـن اصـطلاح لاتـين    

Stranguria-define: -straining during urination)  كــه زور
به نظـر   زدن هنگام ادرار كردن و يا سختي در ادرار كردن است

مي رسد استرانگوري با عسرالبول سازگارتراست تـا بـا تقطيـر    
  . بول

موارد ذكر شده در مقالة حاضر به نظـر   لذا با در نظر گرفتن
باشـد بـه    Stranguryمي رسد تقطير البول بيش از آنكه معادل 

ــوري  ــطلاح پلاكيـ  Pollakiuria-define: -increased( اصـ

frequency of urination  (     كه بـه معنـاي دفـع مكـررّ ادرار در
  .روز است، خيلي نزديك تر مي باشد

  
  

  
  

  ابن سينااز ديدگاه قرشي شارح قانون  مشكلات مجاري ادراري تحتاني و نامگذاري آنها: 1شكل 
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